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ب

 به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و تحقيقـات اسـتاندارد مؤسسـة مقرراتو قوانين اصلاح قانون3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
) رسـمي(اي ملـي اسـتاندارده نشرو تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
.دارد عهده به را ايران

و دومين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90نام موسسه استاندارد
و طي نامه شماره  . جهت اجرا ابلاغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير

مؤسسـاتو مراكـز نظـران صـاحب،كارشناسـان سـازمان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي، بـه شـرايط توجـه بـاو ملـي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع،و حق صاحبان منصفانةو آگاهانه مشاركت از كه است تجاريو فناوري

 ملـي نويس اسـتانداردهاي پيش.شود مي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،و علمي مراكز كنندگان، وارد
 در پيشنهادهاو نظرها از دريافتسپو شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضايو نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

.شود مي منتشرو ايران چاپ)رسمي(ملي استاندارد عنوان به تصويب صورتدرو طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة
كننـد مـي تهيـه شـده تعيـين ضوابط رعايت با نيز صلاحذيو مند علاقه هاي سازمانو مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بدين ترتيب، استانداردهايي.شود مي منتشرو چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورتو بررسيو طرح ملي دركميتة
 مربـوط كـه ملـي اسـتاندارد كميتةدرو تدوين5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

.باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك بين كميسيون،1(ISO)استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـوردر (CAC)5 كـدكس غـذايي كميسـيون4رابط تنها به عنوانو است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
، خاص هاي نيازمنديو كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در.كند مي فعاليت پيشـرفت آخـرين از كشور

.شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني علمي، هاي
و سلامت كنندگان، حفظ مصرفازيتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،و محيطي زيست ملاحظاتو محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي،و فردي ايمني
 مـي سازمان. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي
 اجبـاري را آن بنـديو درجـه صـادراتي كالاهاي استاندارد اجراي كشور، محصولات براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند
 آمـوزش، مشـاوره، در زمينـة فعال مؤسساتو سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد

كاليبراسـيونو مراكـز هـا آزمايشـگاه محيطـي، زيسـت مـديريتو كيفيـت مـديريت هاي سيستم صدورگواهيو مميزي بازرسي،
 تأييـد صـلاحيت نظـام ضوابط اساس بر را مؤسساتو ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل)واسنجي(

.كنـد نظارت مـي آن ها عملكردبرو اعطا ها آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورتدرو كند مي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجامو گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج
.است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استاندارد تدوين فني كميسيون

 هاي نوشتاري واژگاني متن تقطيع- مديريت منبع زبان"

و اصول كلي:1 قسمت "مفاهيم اساسي

و:رئيس ن/سمت مايندگييا
احمدي، عباس

)كارشناس ارشد زبان شناسي(
واحد ايلاماسلاميمدرس دانشگاه آزاد

:دبير
 علي بيگي، محمود

)كارشناسي مترجمي زبان انگليسي(
 دانشگاهي واحد استان ايلاممدرس جهاد

)به ترتيب حروف الفبا(:اعضاء

ابراهيمي، محمد
)كارشناسي مترجمي زبان انگليسي(

رشناس بانك صادرات ايلامكا

بسطامي، مهدي
)كارشناسي مترجمي زبان انگليسي(

كارشناس بانك سپه ايلام

خاني، بهزاد
و ادبيات فارسي( )كارشناس زبان

كارشناس جهاددانشگاهي واحد استان ايلام

مظلوم، فاطمه
)ميكروبيوشمي كارشناس(

ن ايلامكارشناس اداره كل استانداردوتحقيقاتصنعتياستا

ياري، بهروز
)كارشناس زبان انگليسي(

و امور اجتماعي استان كارشناس اداره كل كار، رفاه
 ايلام



د

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

ب استاندارد سازمان مليي با آشنائ

ج كميسيون فني تدوين استاندارد

و گفتار پيش

ز مقدمه

و دامنه كاربرد1 1 هدف

3 مراجع الزامي2

و تعاريف3 3 اصطلاحات

12 چارچوبي اساسي براي تقطيع واژگان4

18 تقطيع واژگاناصول عمومي5

در) الزامي(پيوست الف XML 23نمايش تقطيع واژگاني

24كتابنامه

 هـ



ه

 پيش گفتار

و اصول كلـي:1 قسمت-هاي نوشتاري واژگاني متن تقطيع-مديريت منبع زبان«استاندارد كـه»مفاهيم اساسي

درها نويس آن در كميسيونپيش و و تدوين شده و سوميني مربوط تهيه اجلاس كميته مليّ اسـتاندارد يكصد

و آموزشي و تجهيزات اداري است، اينك به استناد بند يك ماده مورد تصويب قرار گرفته29/11/91مورخ اسناد

و تحقيقات صنعتي ايران، مصوببهمن مـاه3 و مقررات مؤسسه استاندارد ، بـه عنـوان 1371قانون اصلاح قوانين

. استاندارد مليّ ايران منتشر مي شود

و پيشرفت و هماهنگي با تحولات و خـدمات،ها براي حفظ همگامي و جهـاني در زمينـه صـنايع، علـوم ي ملـّي

و تكميـل ايـن و هر پيشنهادي كه بـراي اصـلاح استانداردهاي مليّ ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد

بنابراين، بايـد. استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

.همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي مليّ استفاده كرد

ممن و :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استأبع

ISO24614-1:2012,Language resource management - Word segmentation of written texts –  
Part 1: Basic concepts and general principles 

 

و



و

 مقدمه

ملاين و.هاي نوشتاري را هدف قرار داده است اني در زبانواژگ تقطيعي استاندارد اين استاندارد بر مفاهيم اساسي

بهواژگاني تقطيعاصول كلي  . پردازدميها به طور كلي زبان تمركز دارد كه

»سفيد كاخ«به عنوان مثال،. مي باشندمعنا دربردارندكه است متن به واحدهاي زباني تقطيعواژگاني، تقطيع

ي كه سفيد است اشاره دارد در حالي كاخبهكه» سفيد«و» كاخ«كرد واحد معني دار تقسيمدو ان به را مي تو

به» كاخ سفيد« كه اشاره آمريكا كه به محل اقامت رئيس جمهور ايالات متحده است معني دار واحديكمربوط

.ناميده مي شوندWSU(1(واژگاني تقطيعهاي واحدمعنادار واحدهاي زبانيِ گونهاين،در اين استاندارد.دارد

شدهمانطور كه در مثال قبلي نشان يكدمي توانواحدهاي تقطيع واژگاني، داده .شودتشكيل واژهاز بيش از

بي«:مانند(تشكيل شودو وندهايي ستاكيكاز: از جملههاي مختلفي داشته باشد حالتتواند ميWSUيك

:مانند(باشداصطلاحيك،)»خليج فارس«:مانند( باشد خاص، اسم)»سياهتخته«: مانند(مركب واژهيك،)»كار+

كه هايي براي زبان.)»بودن 000مراقب«:مانند(باشداي يا عبارتي چند واژه،)»دم اسبي باران باريدن«لاثم

اس واژگاني تقطيعبه واحدهاي متن تقطيعل انگليسي،امثبه عنوان، گذارند بين كلمات فاصله مي تفاده از با

كهمياستفاده اي براي ايجاد مرزهاي واحدهاي تقطيع واژگاني ساده فضاهاي موجود به عنوان پايه ، هرچند شود

و نشانها، نوشت براي ادارة كوته مد در بين ديگر موارد بايد ملاحظات بيشتري ايِ معنا واژه واحدهاي چند گذاري

هايي كه تا حدودي بين ژاپني يا براي زبان،ها فاصله دارند، مثل چيني هايي كه بين واژ براي زبان. نظر قرار گيرد

و كرهه واژ نيازمنديديگر كرداي تقطيع متن به واحدهاي تقطيع واژگاني به روي ها فاصله دارند، مثل تايلندي

. است

 چسپندگيكه هاييو زباندارند،اي تركيبات گستردهكه مانند چيني هايي براي زبانها واژهعيطعلاوه بر اين، تق

و مجارستانمانند ژاپني، كرهدارند گسترده ژاپنـي زبـان از سوي ديگر، اين واقعيت است كـه. پيچيده استياي

.مفيد است تقطيع واژگانبراي كند،ميپشتيبانيراهاي چندگانه دستخط

بـه عنـوان يـك نـوع»سيب ايِپ«براي مثال. براي تقطيع متن كافي نيستبه تنهايي خاليبا اين حال، فضاي

پس دارِ كلوچة ميوه دو»سيب«�» پاي«ساخته شده از سيب درك شده است،  مجـزا واژة واحد تقطيـع به عنوان

يكميو اصطلاحي2تركيبي، با توجه به خواصاز سويي ديگر. اند در نظر گرفته شده  ماهيتتوان آن را به عنوان

1 -Word segementation units 

2-Collocation 

ز



ز

ميت قواعد.دكر واحد تقطيع مجزا آن را تلقيو يك واحد ، حتـي باشد ها متفاوت تواند در ميان زبان قسيم بندي

.)به كار رونداصطلاحات معادل برايكه وقتي

و توسـعه در زمينـه مـيها تقطيع واژه جهتهاو روش قواعدبراي استانداردهاتشريح  هـايي ماننـد توانـد نـوآوري

و ترجمه را تسهيل فنتواميامر اين.كنديادگيري زبان ، كنتـرل امـلا هاي مربـوط بـه زبـان، از جملـه آوري ند

اصـطلاحات، حافظـه ترجمـه، بازيـابي اطلاعـات، اسـتخراج مديريت، مراجعه به فرهنگ لغت، كنترلدستور زبان

و ترجمه ماشيني را بهبود بخشد به عنوان»غزل خداحافظي را خواندن«شناسايي به عنوان مثال عدم. اطلاعات

تحت اللفظي يك ترجمة به جاي ترجمه اصطلاحي،يماشينهاي ترجمهفن آوريدرتك، واژة يك واحد تقطيع 

.كننداز آن مي

ح
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 هاي نوشتاري تقطيع واژگاني متن-مديريت منبع زبان

و اصول كلي:1 قسمت  مفاهيم اساسي

و دامنه كاربرد1  هدف

ها تقطيع واژگانو اصول كلي مفاهيم اساسيهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ازو دستورالعمل ي مستقل

مقدور)WSU( واژه تقطيعهايو تجديدپذير، به واحد معتبراي به شيوهرا متون نوشتاري تا تقطيع است زبان

.سازد

و صنعت،_يادآوري و ضروري استيمفهوم،واژهدر تحقيقات مربوط به زبان هـا بـه واژه بـراي تقطيـع يـك مـتن بنابراين.اساسي

از ها تنها تواند براي تعيين حدود واژه كسي نمي. يك تعريف جهاني داشته باشيم ها هستند ضروري است از آنچه تشكيل دهندة واژه

و نشان قواعد هـاي مركـب كـه بـا خـط فاصـله بـه هـم اسمي ماننديها براي موقعيتيقواعدچنين. گذاري استفاده كند فاصله ها

ها كوته، اند پيوسته و يا واژهنوشت و يا شـماره مانندتعبار هاي، اصطلاحات طيـعتق.هسـتند، توضـيحي ندارنـد كه شامل نماد ها

و ژاپنيييها زبانبراي حتي واژگاني و براي ها از فاصله استفاده نميجداسازي واژه جهتكه مانند چيني هاي چسـپيده زبانكنند،

مي وري را به عنوان وندكلمات دستهاي ردهكه برخي اي مانند كره . تر است كنند، مشكلها استفاده

و زمينهبرنامهبسياري از بهيهاهاي كاربردي ،اين اسـتاندارد در مـوارد زيـر واژهدارنـد متن بـه تقطيعي كه نياز

:كاربرد دارد

 ترجمه

دراسيتابع تقطيع واژگان. هاي ترجمه مي باشدهروش اصلي براي محاسبه هزين واژه شماري هاي سامانهتاندارد

و حافظة 1رايانه ترجمه به كمك ابزار ترجمه (CAT) انجام اصطلاحابزار استخراج وسيلة تقطيع واژگان به.است

و ابزارهاي سامانه، كه گاهي اوقات در شودمي صورت ) CAT(ترجمه به كمك رايانه هاي مديريت اصطلاحات

.گيردمي

1-Computer-Assisted Translation 
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 مديريت محتوا

راكلماتي جستجو اجازةمديريت محتوا هاي پايگاه دادگانوها سامانهاكثر محتوايي كه جستجو.نددهمي تكي

نياز به دانش جستجوعلاوه بر اين، عمليات.شود بايد تقطيع شود تا اجازه انطباق با واژة مورد جستجو را بدهد مي

.دارد مرزهاي كلمات

 گفتارآوري هاي فن

ميبر اساس كلمات را گفتار،ارهاي تبديل متن به گفت سامانه براي جستجوي كلمات،و در نتيجه كنند توليد

. نياز دارند واژگان تقطيعبهو غيره2خصيص الگوي عروضيت،1فشار صداتخصيص 

اي رايانهزبانشناسي
. ام دهندبه واژگان تقطيع كنند تا وظايف خود را انجبايد متن را3(NLP)زبان طبيعي پردازشهاي متنوع سامانه
از NLPهاي سامانه :عبارتند

،نحوي-صرفي هاي پردازنده-
 نحوي،كننده هاي تجزيه-
 هاي املا، كنترل كننده-

و متن طبقه بندي هاي سامانه- ،

.يزبانحاشيه نويسان مجموعة پيكرة-

 فرهنگ نويسي
.شوندميارزيابي،اندازه، معمولا با مراجعه به تعدادكلمات بر اساساغلب منابع واژگاني

آن،اندازه منابع زبان_يادآوري منابع زبان به طور معمول با شمارش كلمـات بـهةانداز تعيين.ها استمعيار اساسي براي مديريت

بـه صـورتي، هـر يـك كننـدي اسـتفاده مـي مختلفهاي تقطيع از روش NLP برنامه هاي كاربرديچون با اين حال،. آيدميدست 

ميه واژمتفاوت تعداد  به ها را محاسبه و براي يك متن يكسان مي مجموعكنند گيـري اسـتاندارد، يك اندازه.ندرسكلمات متفاوتي

نيسـت برنامـه هـاي كـاربردي ممكـن بـدان معنـا نيسـت كـه ايـن. سازدمي فراهمرا نتايجي سنجيدني قابل اعتماد، تجديدپذير، 
 
1- Stress assignment 

2- Prosodic pattern assignment 

3- Natural language process 
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به ازشيوه اسنرم افزار هاي تقطيع منحصر در مقايسه گفتار ممكن است تركيببرنامه كاربردي يك به عنوان مثال،. تفاده كنندخود

.تقطيع كند متن را به واحدهاي كوچكتر يا بزرگتربا برنامه ديگري 

 الزاميمراجع2

آن مدارك ه اسـت الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد مليّ ايران به بـدين. ها ارجـاع شـد

در صورتي كه به مدركي بـا ذكـر تـاريخ.ب آن مقررات جزئي از اين استاندارد مليّ ايران محسوب مي شودترتي

و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد مليّ ايـران نيسـت حيهانتشار ارجاع داده شده باشد، اصلا . ها

اس در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن و اصلاحيهها اشاره شده هاي ت، همواره آخرين تجديد نظر

.ها مورد نظر است بعدي آن

:جع زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر

2.1- ISO 1087-1:2000, Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application  

2.2- ISO 1087-2:2000, Terminology work — Vocabulary — Part 2: Computer applications  

2.3- ISO 24611, Language resource management — Morpho-syntactic annotation framework)  

2.4- ISO 24612, Language resource management — Linguistic annotation framework (LAF))  

2.5- ISO 24613:2008, Language resource management — Lexical markup framework (LMF)  

2.6- ISO 12620, Computer applications in terminology — Data categories  

2.7- ISO 16642:2003, Computer applications in terminology — Terminological markup 
framework 

2.8- ISO 30042:2008, Systems to manage terminology, knowledge and content — TermBase 
eXchange (TBX)  

 

و تعاريف3  اصطلاحات

و تعاريف زير به كار مي :رود در اين استاندارد، اصطلاحات

3-1

1كوته نوشت

1- Abbreviation 
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كه كلاميتعيين يكساني را مشخصو مفهوم شكل گرفته با حذف كلمات يا حروف از يك فرم ديگر است

.كند مي
1:2000] -[ISO 1087 

3-2

1وند

به)5-3(2واژ مقيدتك يك)22-3( ستاكيك كه ممكن است ش)14-3( لغت يا .وداضافه

مي وندها_يادآوري م. نمودبندي طبقه3دوروندو ميانوندتوان به چندين نوع فرعي مانند پيشوند، پسوند، را اشتقاقيدنتوانيوندها

ياباشند يا مي .دنباشچسپيده توانند صرفي

3-3

4پيوند

.باشدمي)22-3( يك ستاكبه)2-3(وند يك يا چند به هم پيوستن روند
[ISO 24613:2008]  

 اينگونه وندي را در فارسي نداريم_يادآوري

3-4

 گيري عاريه

آن واژه تشكيلروند ميزباني از زبان ديگر يك عبارتاست كه در اي كه هيچ واژه، معمولا زمانيشود اقتباس

.داردنودوجشي يا مفهوم جديد براي

1- Affix   

2- Bound morpheme 

3- Circumfix مي تشكيل شده، وندي است كه از دو قسمت مجزا و به آن -3چسپد اطراف ستاك را فرا گرفته

4- Agglutination 
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3-5

1واژ مقيدتك

.آيدميديگر واژتكينبا يك يا چند فقطكه)18-3(واژي تك
[ISO 24613:2008]  

يك»گاه«: فارسي:1 مثال در عوض، آن رابه عنوان يكي از عناصر تشكيل دهنده.فاده شوددر متن است واژهنمي تواند به عنوان

ميبه» شمار گاه«،»دادگاه«،»درگاه« بسياري از كلمات، مانند .برند كار

مي»  un, non, ir, a, in«كه معادل پيشوندهاي»بي«ونديشپ: فارسي:2مثال ،  Unvoiced=صدابي. باشد در زبان انگليسي

.inactive= اثر، بيatonic= نواخت، بيirregular=قـاعدهبي،functioning-non=رـتاثي بي

3-6

2تركيب

ياازكه)23-3(اي واژه مي)14-3(چندلغت دو .شود ساخته

.اقتباس شده است10-3، تعريف ISO 24613:2008استاندارداز-1يادآوري

پيرايندهو) كل تركيب اصليكه حاوي معناي اساسييعني بخش(4يك هسته اگرباشد3مركز درونتركيب ممكن است-2يادآوري

يك تركيب مـي توانـد طـولاني. كه هسته نداشته باشداگر باشد5برون مركز، يا داشته باشد)معنا را محدود مي كننداينكه( هايي

.ت مركبو عبارمركب واژه: از تركيب وجود دارد گروهدو زير،6بندي با توجه به درجه واژه.باشد

3-7

1كردن تركيب

1- Bound  morpheme 

2-Compound 

3- Endocentric 

4- Head  

5-  Exocentric 

6-  Lexicalization 
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آناستييساز واژه با، در شكل اصل)14-3(از كنار هم قرار گرفتن حداقل دو لغت جديد واژهكه در و يا ي خود

.شود دگرگوني هاي كمي، تشكيل مي
[ISO 24613:2008] 

3-8

2اشتقاق

يا)22-3( ستاك، معمولا با تغيير)23-3(جديد واژهبراي ايجاد است)23-3(يك كلمه شكلتغيير در باو

.افزايش وند
[ISO 24613:2008] 

3-9

3واژ آزادتك

مي)18-3(واژي تك به است كه يكي خود به خودتواند .گيرد مورد استفاده قرار)23-3( واژهعنوان

كه واژتكيك»خوب«،»خوبي«داده شدة واژه:1 مثال .است تكواژمقيددومي،.نيست»ي«آزاد است، در حالي

3-10

4هم نويسه

كبا املا يكسان)23-3( واژگانيا)24-3(چند اشكال واژه دو يا از هر يك نويسةهم(يم مفاه نمايانگرههستند

مي)6نحوينويسةهم(نحوي عملكردهاييا)5معنايي .باشند مختلف
[ISO 1087-2:2000] 

1- Compounding  

2- Derivation 

3- Free morpheme 

4- Homograph 

5 - Semantic homography 

6 - Syntactic homography 
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3-11

1تصريف

مي)22-3( ستاكبه)2-3( وندبا اضافه كردن)24-3( شكل واژهفرايندي كه در آن يك .آيد به وجود
.و نه واژگانياست دستورييفرايند تصريف_1يادآوري

3-12

2اي نامه مدخل واژه

يك قراردادي شكل .است)14-3(لغت انتخاب شده براي نشان دادن
[ISO 24613:2008] 

مدخل به عنوان»نيافت«شكل، فارسيزبان ،در»يافتن«،»يابدمي«،»يافت«به عنوان مثال معينهاي واژگاني شكلمجموعهدر:مثال

ازاي نامه واژه .شودميخاب انتهاي واژگاني شكلاز گروه اين به نمايندگي

3-13

3اي ساختن نامه مدخل واژه

يك)12-3(اي نامه مدخل واژهروند تعيين ميدر معين)24-3( شكل واژگانيبراي .باشد يك متن

مي نامه در فارسي، در مدخل واژه» يافت«واژه معين:مثال به اي ساختن منجر آن نامه به عنوان مدخل واژه» يافتن«شود . اي

.14-3، تعريف ISO 30042:2008و19-3، تعريف ISO 1087-2:2000از برگرفته-يادآوري

1- Inflection 

2- Lemma 

3 - Lemmatization 



8

3-14
1لغت

مي اي از شكلدر دسته كه عموماًانتزاعييواحد . كند كه معناي عمومي يكساني دارند ها شركت
]ISO 24613:2008 [

. استو تركيب اشتقاقدر نتيجةيك، باشد ديگريلغتاز ممكن است بخشي لغتEF-1يادآوري
. تعريف شده است»ها از واژكايهزنجير«به عنوان ISO 24613استاندارددر»شكل«-2يادآوري

3-15

2قاموسي كردن

يك روند يككهيواحد زبان ساختن .عمل كندواژهبه عنوان

مي-يادآوري گوجه«به عنوان مثال هاباشد واژكازاي ،زنجيره»خنديدن«به عنوان مثال باشد تواند يك واژك چنين واحد زباني

ميباشد»ريق رحمت را سر كشيدن« مانندو يا حتي يك عبارت»فرنگي . دهدكه يك عبارت اصطلاحي را تشكيل

3-16

3قاموس

آن)12-3(اي نامه هاي واژه با مدخل تاًعمدكهها مدخلاز فهرستي ميو اطلاعات مربوط به . شوندها آغاز

3-17

4واژك

ميمنحصر به فرد)18-3(واژتكيكي كه به وسيلةسطح شكل .شود نشان داده

و»ان«،»ها«شامل»ان«و»ها«ساز جمع هايواژتك هاي، واژكفارسيدر زبان:مثال ،»ميزهـا«به عنوان مثال(هستند» تهي«،

وا از ايـن. فـردي نـدارد هيچ شـكل سـطحي منحصـربه» تهي«كه)»اسرار«و» پرندگان« و» ميـز«شـامل دو واژك» ميزهـا«ژة رو

تك در حالي است»ها« .هستند»نا«و» پرنده«به ترتيب»انگ«و» پرنده«هاي واژهاي مربوط به واژككه

1- Lexeme 

2-Lexicalization 

3- Lexican 

4-Morph 
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3-18

1واژتك

بهكوچكترين واحد معنا از زنجيرهياها از واجاي وسيلة زنجيره يي كه مياي . شود حروف بيان
]ISO 24613:2008 [

تكد-يادآوري و تكواژ مقيدتك: واژ وجود داردو نوع زيرمجموعه براي  . واژ آزاد

3-19

2اي عبارت چند واژه

و خواصي دارد كه از خواص تك تك لغات يا حالت طبيعيِ تركيب لغتازاي زنجيرهازكه)14-3( لغتي آنها قابل ها تشكيل شده

. بيني نيست پيش

]ISO 24613:2008 [

از يك جمله بخشي، يك اصطلاح،يعبارتييا تركيباي واژه تركيبي[ مركب باشدعبارت يك تواندمياي چند واژه عبارت-يادآوري

تعيين ادات سـخن بـراي تمـام محـدودة عبـارت چنـد هميشه )]. به عنوان مثال يك ضرب المثل يا نقل قول آشنا(و يا يك جمله 

. ممكن نيستاي واژه

3-20

3يعبارت تركيب

آنآن معنايكه،)14-3( لغتمتشكل از دو يا چند)23-3(اي واژه .قابل پيش بيني است از عناصر تشكيل دهنده

، كه معاني آن در معناي اين است» سيب«و»درخت«لغتمتشكل از دو تركيب عبارتييك فارسيزباندر»درخت سيب«: مثال

. تركيب حفظ شده است

يا-1يادآوري ميچند اصطلاحات از دو .دهند را تشكيل نميتركيب عبارتييك، اماكنندعنصر واژگاني استفاده

آبرخي زباناز نظر ممكن است ركيب عبارتيت-2يادآوري در با اين.ديشناسان به عنوان يك عبارت به حساب حال به سبب ابهـام

و درجة فرآيند واژه پيش و يك عبارت تركيبي تركيب واژهيكنبييهميشه تمايزي روشن در عملسازي، بيني پذيري معنايي ، اي

1- Morpheme 

2-  Multiword expression 

3- Phrasal compound 
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نقش مهمي را در اين رابطـه-در بسامد واژگاني به طور اخص–1آمار واژگاني. وجود نداردو يك عبارتتركيب عبارتي يا بين يك

. كندمي ايفا

3-21

2تكرار

و يا بخشي از آن، تكرار شده است)23-3(فرايندي كه در آن تمامي واژه ،.

3-22

 ستاك

بشكل آن واحد زباني است كه ممكن است تحت تاثير واحد استو)14-3(ا شكل يك لغت كوچكتر يا برابر

يا،3پيونديتصريفي، روند و .گيرد قرار اشتقاقيتركيبي
[ISO 24613:2008] 

3-23

 واژه

، به عنوان يك ويژگي حداقل، بخشي از اجزا كلام را دارد)14-3(لغتي .است كه
[ISO 24613:2008] 

3-24

4شكل واژه

يك نحوي-اي صرفي گونه . معين است)23-3( واژهاز
[ISO 1087-2:2000] 

.هستند» پيدا كردن«واژةاز هايي شكل»كندميپيدا«و»مي يابد«،»پيدا كرد«ة، رشتفارسيدر زبان: مثال

1- Lexico-statistics:                                1-مي تكنيكي آماري است كه در بحث سير تكامل زبان گيريد هاي مختلف مورد استفاده قرار  

2- Reduplication 

3 -Agglutinative 

4-Word form 
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3-25

1تقطيع واژگاني

تق فرآيند تقطيع متن به زنجيره . باشدمي)26-3(طيع واژگاني اي از واحدهاي

3-26

2(WSU)واحدهاي تقطيع واژگاني

يا)24-3( شكل واژه ميديگر است كه به عنوان يك واحد نوعياز يك رشته علامتو . شود با آن برخورد

ميك شكل به كه يك رشته علامت-يادآوري نق علائمعددي، علائم از مكن است واژه نيست و يا خارجي، علائم طه گذاري

و عددي تشكيل علائم، يا تركيبي از H2Oهاي چيني، نمادهاي شيميايي مانند متفرقه ديگر مانند راديكال علائمبرخي از  لاتين

.F16باشد مانند شده

3-27

3واژهساختار

و تحليل)23-3( واژهساختار داخلي يك .شناسي است واژهحاصل از تجزيه

و تركي مانند كرهوستهپيهاي در زبان-يادآوري ، واژتكازاي رشتهممكن است واژهاي، ژاپني واژ در يي از تـك نسبتا بالابا ضريب ها

و اشتقاقي(واژه، باشد كه در آن هر وند مورد بحثي  ي خاص دستوري روشن،ابه طور معمول بيانگر يك معن)به هر دو صورت نحوي

يك. استو يك به يك باها در اين زبان واژهساختار ويواژهاتك، به عنوان عناصر تشكيل دهندة آن،مي توانـد هاي جداگانهوندĤزاد

.بسيار پيچيده باشد

3-28

4واژة مركب

.بيني نيستآن كاملا قابل پيشةهاي تشكيل دهند از بخشآنكه معناي كلي)6-3(تركيب يك

1- Word segementation 

2-Word segementation units 

3-Word structure 

4-Word compound 
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»همدم«،»گشا گره«:مثال

 چارچوبي اساسي براي تقطيع واژگان4

تق4-1  طيع واژگانمفاهيم اساسي مربوط به

.مفاهيم شرح داده شده در اين بند در درك اصول تقطيع واژگان ضروري است

را»قـاموس«و» شـكل واژه«،»واژك« مفهوميِو عناصـر» لغت«و» واژتك« ارتباط ميان عناصر انتزاعي1ِشكل

ت. نشان مي دهد يـك. شكل مفهومي يك لغت يك شـكل واژه اسـت. يك واژك است واژتكشكل مفهومي يك

مي نامه هاي واژه عموماً از مدخل قاموس از شـود كـه از طريـق فرآينـد مـدخل واژه نامـه اي تشكيل اي سـاختن

به هاي شكل مي واژه . آيند دست

زب» واژه«و»واژتك« صطلاحاتي همچونا-1يادآوري و اصطلاحاتانداراي معاني مختلف در زمينه هاي وها اين.هستند شناسي

آن معاني زبان، با توجه به شرح داده شدند2اصطلاحاتي كه در بند ديگر .هاستشناسي

و اينكه براي شكل دادن به واژهدار زبان معني هاي مطالعه واحد شناسي واژه راها است با هم چگونه مي توان آنها

، لغات سركار داردبر اساس واژهگيري لغوي، كه عمدتا با شكل شناسي واژهرا مي توان به شناسي واژه. تركيب كرد

كه)بر اساس گونة زبان(1شناسي پيوندي واژهيا شناسي تصريفي واژهو يا تك بر اساس واژهعمدتا با شكل گيري،

عكوته نوشتلغوي شامل فرآيندهاي اشتقاق، تركيب، شناسي واژه. كردتقسيم اسروكار دارد واژه و گيـري اريـه،

.تكرار است

1-Agglutinative morphology 
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م»لغويشناسي واژه«بيشتر اصطلاح-2يادآوري شكل چرا كه اشتقاق تنها يك فرآيند» شناسي اشتقاقي واژه«تادوشياستفاده

. واژه استگيري 

ازپيونديياشناسي تصريفي واژه باعث تكرار ممكن است. باشنديمتكرار بلكهوندافزاييتنهانهشامل دو نوع متفاوت

به. گيرندميدر نظر شناسي لغوي واژه، به همين دليل است كه آن را نيز يك فرايند شود جديد گيريواژگان شكل

مييتكرار واژةاز تكرار براي تاكيد بر مفهوم1نسآفريكادر عنوان مثال، «به معني » krap«، مانندكنند استفاده

، كه پيوندي براي زبانهاي. است»يدنخراشبه شدت«به معني»krap krap-krap«هك در حالياست»يدنخراش

مي در آن تقطيع واژگاني مورد نيـاز به منظور شناسي واژهقواعد، يك مجموعه خاص از چسپند ها وندها به ستاك

.است

.اند شده معين ISO 24614-2استاندارددر قواعداين-3يادآوري

1-Afrikaans:  زبان آفريقاي جنوبي 

اي ساختننامهمدخل واژه

اي نامه مدخل واژه

 قاموس

عناصر انتزاعي

 تكــواژ

لغت

عناصر مفهومي

 واژك

 هاي واژه شكل

مصداق

و مفهومي در ساخت يك قاموس-1شكل  ارتباط بين عناصر انتزاعي
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.را ببينيد2شكل

شكلبه. است آشنا هايقولنقلوها ضرب المثل، اصطلاحات، تركيبات املشWWE(1(اي واژهد عبارات چن

 تواندازمعنايميناي واژه تركيبمعني.باشندمي عبارتي وتركيبات واژگاني تركيبات شامل تركيبات.رجوع كنيد3

 جمهوري رياست محل اقامترا به عنوان»اخ سفيدك«به عنوان مثال،. گرفته شده باشدآن هاي بخشتك تك

معناي حال، بااين.سفيد استكه فقط يك كاخينه، دارد منحصر به فرد به يك مفهوم، اشاره ايالات متحده

تك معنايازدمي توان عبارتي تركيب بم«به عنوان مثال. باشد شده گرفتهآن هاي بخشتك يك» بادمجان

چه.يدروميبمدر است كه بادمجاني مي بادمجانيكهم» اصفهان بادمجان«اگر مورد، رويد است كه در اصفهان

مييك تركيبعبارتيپيشين عبارت چنديكو در نتيجه،)20-5مثال موردو مقدمه كنيدبهنگاه(آيد به حساب

 
1- Multi Word Expression 

ها شناسي در زبان واژه سامانه-2شكل

شناسيواژه

شناسي لغويواژه  پيوندي/ شناسيتصريفي واژه

( وندافزايي

)پيوندي/ تصريفي

گيري عاريه تكرار  اشتقاق تركيب اختصار 
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مي واژه بم«واژگان تركيب، چرا كه دهد اي را تشكيل در متداول است»بادمجان  استفاده اصطلاحيعبارات وحتي

ك،»بادمجان بم آفت ندارد«، شودمي .چنين خواصي را ندارد» اصفهان بادمجان«ه در حالي

 عددي علائم شامل علائمرشته. شودميتشكيل ديگري علائمو رشتهها واژه ازاشكالواحدهاي تقطيع واژگاني

ما علائم ازرشته برخي ويا نقطه گذاريعلائم،خارجي يا و مصوتنندديگر يا عربي در متن علائم صامت هستند

.واژه استدر علامت تعجب حاوي»!هان«به عنوان مثال،. شوند با آنها تركيب مي

ايعبارت چند واژه

(MWE)

 تركيب اصطلاح ضرب المثل هاي آشنا نقل قول

تركيب واژگانيتركيب عبارتي

ايانواع عبارات چند واژه-3شكل

)WSU(واحدهاي تقطيع واژگاني

علائم ديگر رشته اشكال واژگاني  

ريگذانقطهعلائم م خارجيرشته علائ علائم عددي  رشته علائم متفرقه

 تقطيع واژگانيواحدهاي انواع-4شكل
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 كند تسهيلرا تقطيع واژگان تواندميكهي منابع4-2

و منابعاز تواندمي خاصيزبان درحوزه گانواژ تقطيعروند :گيرندبهره زير اجزا

؛مربوطه قاموس- الف

ازليست-ب ؛در صورت وجود هر كدام، وندها ميانو، پسوندها، پيشوندها شامل، وندهاي

تكليست-پ ؛واژهاي مقيد، علاوه بر وندهاي از

به پديده هاي براساس تقطيع واژگاني خروجي تعيين جهت-زبان شناسي واژه برايمشخصات-ت وابسته

ب شده داده شرح اصول تحت،زبان ؛4نددر

.اي زباني به نمايندگي از يك زبان پيكره-ث

ازبه منظور وبـراي)يـايكمتن باابزارهـاي مختلـف(هـاي مختلـف تقطيع واژگاني مـتن سازگاريدر مطمئن شدن

به(هايِ نشانهكه براي شمارش وقتياينكه اطمينان از ، شـود اعمال مـي تقطيعمتن يك سند)3-4رجوع كنيد

ميفرقياس پذيري را اعداد هـ) ذكر شده از الفمنابع، كنداهم بهدر بالا بايد) تا محتوياتشان با جزئيـات باتوجه

. شرح داده شوند

 تقطيع واژگانروند4-3

مي روند5شكل . كندتقطيع واژگاني راتشريح

و با شاخص با داده مي هاي مكاني علامت هاي خام اولية معين، متن به علائم تقطيع و سپس با توجه شود، گذاري

مي ISO 24612به استاندارد و حاشـيه. شود به واحدهاي اصلي مناسب تقطيع نويسـي شـده، پيكرة زبانيِ خـام

و پايه و احتمالاً ليستي از تكواژهـاي مقيـد اي براي ايجاد يك قاموس فراهم مي آروند كه شامل اشكال واژگاني

ني دسته. علائم باشد مياي از قواعد تقطيع واژگاني و قـاموس بـا. شودز فراهم پيكره زباني، قواعد تقطيع واژگاني

در هم منابعي را تشكيل مي بردارندة واحدهاي تقطيع واژگاني دهند كه براي تبديل تقطيع اساسي به يك تقطيع

.ضروري هستند
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5مرغ4گوشت3و2خانه1كار0

5مرغ4گوشت3و2خانه1كار0

 هاي اولية خام داده: متن ورودي

واحدهاي تقطيع واژگاني

 سازمان يافته
تقطيع واژگاني

هاي زباني پيكره

خام يا حاشيه 

 نويسي شده

منابع اطلاعاتي براي

 تقطيع واژگاني

قواعد

 تقطيع واژگاني

قاموس بعلاوة

اي از علائم ستهد

خاص

 روند تقطيع واژگاني-5شكل

و تقطيع واژگاني-6شكل  نمايش تقطيع اساسي
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ت علام ـبـه عنـوان مثـال اولـين(به عنوان يك محدوده بين دو شاخص مكاني نويسهدر سطح تقطيع اوليه، هر

در سطح حاشـيه نويسـي زبـاني تقطيـع واژگـاني)مشخص شده است>1،0<يك محدودهبا6در شكل»كار«

مي» كارخانه«اولين خروجي  دو>2،0<شود، با محدودة به عنوان يك واژه شناخته مشخص شده اسـت، زيـرا

» مـرغ گوشت« واحد سوم. است»و«واحد دوم يك واژة تك علامتي. توان به تنهايي به حساب آورد واژه را نمي

 با يك ساختار داخلـي كـه متشـكل از دو واحـد تقطيـع واژگـاني>5،3<با محدودة، است يك تركيب عبارتي

دو.اندمشخص شده>5،4<» مرغ«و>4،3<» گوشت« چـون واحد تقطيع واژگاني وجود دارنـد در مورد دوم

يكند به طور مستقل وجود داشته باشنمي توان علامتاين دو  و هر بهميد .كنند كمكي واژهمعنا تواند

به تقطيع واژگاني از بـه رشـته داده شـده تقسـيم مـتن تقطيـع واژگـاني باعـث.رود كار مـي بر روي متن خام اي

ميواحدهاي تقطيع  هاي جايگزين مجاز باشند، يك واحد تقطيع واژگاني مي تواند شود، وقتي كه تقطيع واژگاني

بر اين بخش از متندر»را ترك كردآمريكا ايالات متحده رضا«ةجملدر. يك ساختار تقطيع دروني داشته باشد

ميقواعد اساس برخي از آن تقطيع، ابتدا به سادگي در اينجاكه، تقطيع كرد1»نشانه«هايي به نام به بخشرا توان

براي اجراييمختلف قواعدكنند، ها استفاده نمي كه از فاصله چيني: مانندهايي زباندر(باشدميبر اساس فاصله 

به.)بايد مورد استفاده قرار گيرد2گذاري نشانه از، رشتهقاموسسپس با مراجعه ماننـد هـا اين بخـش برخي از اي

، كه به3اي عبارت چند واژهو يا به عنوان»واژه«تواند به عنوان يك واحد زباني به ناممي»كاايالات متحده آمري«

، برخـي قاموس بسـتگي دارد نتايج مرحله دوم به محتويات. تلقي شوندواژه در نظر گرفته شده، عنوان يك نوع

يك»ايالات متحده آمريكا«ممكن است شامل تمام رشتهها قاموس ، امـا باشـند ايـن نامـه خل واژهمدبه عنوان

.را شامل شوند»آمريكا«يا حتي»ايالات متحده«

 تقطيع واژگاناصول عمومي5

 واژه شناسيجهاني اصول5-1

و بنياد اساسي و واحدهاي كوچكترISO 24614استاندارد اصل جهاني ياين است كه هر زباني داراي واژه ها

. باشدمي»واژتك«نام

1- Token 

2- Tokenization  

3- Multi word expression  
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 اصول معتبر ساختن يك واحد تقطيع واژگاني5-2

 كليات5-2-1

از: واحد تقطيع واژگاني معين هستنددو دسته از اصول مستقل از زبان براي معتبر ساختن و ديدگاهيكي زباني

 خـاص هاي با زبانكه ISO 24614استاندارد هاي ديگر بخشدر استثنائات مختصزبان.كاربردياز ديدگاه ديگري

در.و كار دارد، توضيح داده شده است سر ، حتي براي شوندهاي مختلف اعمال وقعيتم اصول مختلف ممكن است

.متنيكسان هاي رشته

 اصول از ديدگاه زباني5-2-2

1واژ مقيدتكاصل- الف

به»بي« مثال به عنوان( يك واحد تقطيع واژگاني استنتيجه آنگاه، وصل شود واژهبه يك واژ مقيدتكاگر

.)»نتيجهبي«در تكواژ مقيدعنوان

2اصل تماميت لغوي-ب

را اين اصليك واژه كانديداگر.دهد از قواعد نحوي ساختار داخلي يك واژه را مورد بررسي قرار نمي استفاده

س«علائم به عنوان مثال، بين.است آنگاهاحتمالاً يك واحد تقطيع واژگاني، برآورده سازد به»فيدكاخ ، وقتي كه

شمحل اقامت رياست جمهوري ايالات متحده اشاره دارد، هيچ چيز نمي تواند پاك كاخ«مثال، به عنوانوددرج

هركه وقتي»سفيد تميز كاخ«كه مي توان گفت در حالي»سفيد  .داردياشاره سفيد كاخبه

يك-پ آن زيربخشاز واژهاصل غير قابل پيش بيني بودن معناي  هاي

پـس آنگـاه يـك واحـد تقطيـع، را باشد بودن معنايي بيني پيش قابل داراي يك خاصيت غير يك واژه كانديداگر

بنابراين، اين باشد، ممكن است سبز باشند، سياه نبايد لزوما»تخته سياه«ان مثال، يك به عنو.باشد واژگاني مي

.تشكيل دهندة يك واحد تقطيع واژگاني استواژه 

1- Principle of bound morpheme  

2- Principle of lexical integrity  
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1اصطلاحي فادةاصل است-ت

ا رشتهاگر پ هاي شكلز اي آنواژگاني به صورت اصطلاحي استفاده شوند، يك گاهس تك واحد تقطيع به عنوان

 استفادهبه عنوان يك عبارت اصطلاحي»دار فاني را وداع گفتن«به عنوان مثال(دنآي واژگاني به حساب مي

).شود مي

2نازايايياصل-ث

 واژهيك،»پشتكار«براي مثال،. يك واحد تقطيع واژگاني استپس ختار نازايا باشد،سادر واژه يك كانديداگر

 را نمي توان با هيچ علامتي با معناي محل جايگزين كرد» پشت«چرا كه علامتي با معناي، نازاياي فارسي است

. داشته باشددر فارسي وجود دست آمدهبهتركيب كه

ديكاربراصول از ديدگاه5-2-3

3تواتراصل- الف

 بسيار مكرر واژگانازاي رشتهيا واژهيك. است واژهكانديد4بندي واژهيك معيار اساسي براي تعيين درجة تواتر

.استيك واحد تقطيع واژگاني

)6از علوم شناختي(5اصل گشتالت-ب

ميبه عنوان يك كل چيزها بيشتر بهببراي خواهد بود اين اصل شواهدي. شوند ديده رخي تركيبات عبارتي

در قاموسدرايمهنا مدخل واژه عنوان .دنرسببه نظر ظاهراقلامي جداگانه حتي اگر آنها

1- Principle of  idiomatic use 

2- Principle of  non-productivity 

3 - Principle of frequency 

4- Lexicalization  

5- Gestalt principle  

6- Cognitive science 
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1)از زبان شناسي شناختي(در دسته بندي اصلياصل اعضاي-پ

 اصـلي در دسته بندي هـاي از اعضـاي غيـر اصلي، اعضاييروان قاموسدر مورد2الگوي اصليبا توجه به نظريه

در آورد بـه يـادآورده مـي با دقت بيشتري در حافظه كوتاه مدت را آنها انسان.برجسته تر هستند و بـه راحتـي

برخي آورد براي شامل شدنميرا فراهم منطقي اين اصل.باشندميو در دسترس شده حافظه بلند مدت حفظ

يك هاي اصليد به عنوان نمونهناز تركيبات عبارتيكه مي توان بكار روند، به عنوان مثال تشكيل واژگانيي الگودر

بم« . در قاموس» كار+ محل«و» شهر+ بادمجان« در زبان فارسي به ترتيب با الگوهاي» پشتكار«و» بادمجان

3اصل اقتصاد زبان-ت

و تحليل زبانيميقاموسدر واژة كانديدياگر شمول مناسـب اسـت پس را كاهش دهد،آنتواند مشكل تجزيه

و تبـادل اطلاعـات نيـروي انتظـامي«( فارسي مخففدر»فتا« به عنوان مثال،.باشد واژهيك پليس فضاي توليد

در قاموس گنجانده شـود، تشـخيص آن بـه عنـوان يـك واحـد» فتا« رشته، اگر است)»جمهوري اسلامي ايران

. تر است آسانتقطيع واژگاني

 اژگانو كاملِ مدخلاصل5-3

با ايجاد نيز بايد قاموس. شوندميگنجانده قاموسدر استفاده مكرر در واحدهاي تقطيع واژگاني همهدر اصل،

و سازگار واحدهاي تقطيع واژگاني جديد پوي .باشدا

 تقطيع واژگانيبراي نتايجياصول5-4

4اصل دانه دانه بودن- الف

بهدر واحدهايممكن است ساختارهاي داخلروند تقطيع واژگاني تاهدست آمدي تقطيع واژگاني توليد كند

كبراي هاي جايگزين احتمالي تقطيع .را نشان دهداربردهاي مختلف ديگر

1 - Cognitive linguistic  

2- Prototype theory  

3- Principle of language economy 

4- Principle of  granularity  
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هاوند دامنه بيشينه كردناصل-ب

مي يك ستاك تمام وندهايي كه به آن متصل مي و ونـدها بخشـي از همـان واحـد تقطيـع شودرا تابع خود كند،

به عنوان»ي-تفاوت-بي-با«: در يك متن مفروض» تفاوتيبيبا« به عنوان مثال، دهند، واژگاني را تشكيل مي

با يك كل خود يك واحد تقطيع واژگاني است، با اين مواجـه» تفـاوتيبي«يا» تفاوتبي« حال اگر در يك متن

.آيند شويم، خود به عنوان واحدهاي تقطيع واژگاني به حساب مي

تر بيشينه كردناصل-پ ها كيبدامنه

آنگـاه تركيـب مرجـع، قـاموس، با توجه به باشد شامل يك تركيب ديگري يافت شود كه متندر اگر يك تركيب

ميبزرگتر خود به عنوان يك واحد تقطيع واژگاني كه به همراه تركيب كوتاهآيد به حساب بـه عنـوان احتمالاً تر

م داخلي ديگر نشان يك واحد تقطيع واژگاني »شـبكه عامل سامانه«مفروضة به عنوان مثال، رشت. شوديگذاري

به تمامدر يك متن، ، كـه در آن آيـد يك واحد تقطيع واژگـاني بـه حسـاب مـي يك كل به عنوان صورترشته

.واحد تقطيع واژگاني استنامزد جايگزين»عامل سامانه«تركيب كوتاه

 رشته هاي ديگر تقطيعاصل-ت

يا، از جملعلائمرشته هر و آن علائمه رشته هاي عددي و هر تركيبي از و يا علائم نگارشي ميخارجي توانـد ها،

تاحساس شود كه در صورتي كه باشد واحد تقطيع واژگانييك به.هستندابع نحويودر يك متن حامل برخي از

واحد تقطيعيك»1945«عددية رشت،»به پايان رسيد 1945جنگ جهاني دوم در سال«در مثالعنوان مثال،

كه خاص متنبا توجه به اين»ㄱ«،»استاي كرهزبان در اولين علامت صامتㄱ«ة فرضي جمل.است واژگاني

ميواحد تقطيع واژيك فاعل اين جمله است، . باشد گاني

و ثبات در استفاده از اين5-5  استاندارداصل پوشش كامل

تا اي سازگار مورد قصد دارد به شيوه استاندارداين بـا ايـن.پوشش دهددر هر زبان يرا هر متناستفاده قرار گيرد

كهحال، از همانگونه شاين استاندارد در بخش ديگري خاص برخي از تغييرات مورديبراي زبان هايد، شرح داده

و محدوده در.است نياز قها بخشدر اين نيز تقطيع واژگانياهميت متن در دانه دانه بودن رار بيشتر مورد بحث

.شودميو نشان دادهفتگرخواهد
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 الف پيوست

)اطلاعاتي(
XML1درنمايش تقطيع واژگاني

.باشدمي ISO 24611بر اساس XMLاين مثال از نمايش واحدهاي تقطيع واژگاني در

<?Xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<maf addressing="xpointer"> 

<seg xml:id="seg0"> و گو شت مرغكارخانه </seg> 

<token xml:id="tok1" target="#string-range(seg0,0,1)" /> 

<token xml:id="tok2" target="#string-range(seg0,1,1)" /> 

<token xml:id="tok3" target="#string-range(seg0,2,1)" /> 

<token xml:id="tok4" target="#string-range(seg0,3,1)" /> 

<token xml:id="tok5" target="#string-range(seg0,4,1)" /> 

<wordForm lemma="كارخانه" tokens="#tok1 #tok2"

entry="urn:lexicon:cn: خانه-كار " /> 

<wordForm lemma="و" tokens="#tok3" entry="urn:lexicon:cn:و" /> 

<wordForm lemma="گوشت مرغ" tokens="#tok4 #tok5" entry="urn:lexicon:cn:گوشت مرغ"> 

<wordForm lemma="مرغ" tokens="#tok4" entry="urn:lexicon:cn:مرغ" /> 

<wordForm lemma="گوشت" tokens="#tok5" entry="urn:lexicon:cn:گوشت" /> 

</wordForm> 

</maf> 

1- Extensible Markup Language 
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